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می‌یابد
در اتحادیه اقتصـــادی اوراســـیا، هم‌افزایی 
در ســـازمان همـــکاری شـــانگهای، حضـــور 
همســـویانه در چهارچوب »بریکس« و حتی 
اتخـــاذ مواضـــع مشـــترک در مجامعی نظیر 

ســـازمان ملل به‌ عنـــوان محورهـــای اصلی 
گفت‌وگوهـــا مطرح خواهد شـــد؛ رویکردی 
کـــه نشـــان می‌دهـــد ایـــران و »بـــاروس« 
می‌کوشـــند نـــه صرفـــاً در قامـــت دو متحد 

بلکـــه در قامـــت بازیگرانـــی هماهنـــگ و 
مکمـــل، جایـــگاه خود را در نظمـــی نوظهور 
و در حال شـــکل‌‌گیری در ســـطح منطقه‌ای 

و جهانـــی بازتعریف و تثبیـــت کنند.
 

اقتصاد، ستون اصلی همکاری
بـــا وجـــود آنکـــه روابط سیاســـی تهـــران و 
»مینســـک« همواره یکی از محورهای مهم 
تعاملات دو کشـــور بوده، امـــا واقعیت این 
اســـت کـــه بـــار اصلـــی ایـــن همکاری‌ها بر 
دوش اقتصاد ســـنگینی می‌‌کنـــد. نگاه دو 
پایتخت نشـــان می‌دهد که مذاکرات فراتر 
از بیانیه‌هـــای سیاســـی بر بســـتر واقعیات 
اقتصادی متمرکز شـــده اســـت؛ جایی که 
افزایـــش حجم مبـــادلات تجـــاری، جذب 
ســـرمایه‌گذاری متقابـــل، توســـعه صنایع 
تبدیلـــی و پیشـــبرد پروژه‌های مشـــترک در 
حوزه‌هـــای دانش‌بنیـــان و فناوری‌‌هـــای 
نوین به‌عنوان محورهـــای کلیدی همکاری 

تعریف شـــده‌اند.
بـــه زیرســـاخت‌های  اتـــکا  بـــا  بـــاروس 
صنعتـــی پیشـــرفته و تجربـــه قابل‌توجـــه 
در زمینـــه تولیـــد ماشـــین‌آلات ســـنگین، 
صنایـــع پتروشـــیمی و کشـــاورزی مکانیزه، 
ظرفیت‌هایی را در اختیار دارد که می‌تواند 
به‌خوبـــی در کنـــار مزیت‌هـــای ایـــران در 

بخـــش انـــرژی، معـــادن و بـــازار گســـترده 
مصرف قرار گیـــرد. حاصل چنین ترکیبی، 
ایجاد زنجیره‌های تولیدی مشـــترک و حتی 
شـــکل‌‌گیری مســـیرهایی بـــرای صـــادرات 
کالاهای مشـــترک بـــه بازارهای آســـیایی و 
اروپایـــی خواهـــد بود؛ مســـیری کـــه عملاً 
می‌تواند جایـــگاه دو کشـــور را در معادلات 

اقتصـــادی منطقه ارتقـــا دهد.
از ســـوی دیگـــر بهره‌‌گیـــری از بســـترهای 
اقتصـــادی  اتحادیـــه  همچـــون  نهـــادی 
اوراســـیا، ســـازمان همـــکاری شـــانگهای و 
گـــروه بریکـــس بـــه تهـــران و »مینســـک« 
امـــکان می‌دهـــد تـــا تعامـــات اقتصـــادی 
خـــود را از محدودیت‌هـــای ناشـــی از نظام 
مالی غربـــی رها ســـازند. در همین ارتباط 
بلاروس که خود سال‌هاســـت در مواجهه 
مســـتقیم با تحریم‌هـــای اروپا قـــرار دارد، 
به‌ طـــور طبیعـــی به شـــریکی اســـتراتژیک 
برای ایران بدل شـــده اســـت. تـــداوم این 
همگرایی اقتصادی نه‌تنها می‌تواند سپری 
مؤثـــر در برابر فشـــارهای غـــرب ایجاد کند 
بلکـــه شـــرایط را بـــرای افزایش اســـتقلال 
دو کشـــور از ســـاختار تک‌‌قطبـــی موجود 
فراهـــم می‌ســـازد؛ مســـیری کـــه می‌تواند 
معـــادلات ژئو‌اقتصادی منطقـــه را نیز تحت 

تأثیر قـــرار دهد.

مســـعود پزشـــکیان رئیس‌جمهـــوری پس 
از حضـــور در ارمنســـتان به عنـــوان مقصد 
اول ســـفر چنـــد‌روزه‌اش به منطقـــه، راهی 
بلاروس شـــد؛ ســـفری کـــه گرچـــه امتداد 
مســـیر دیپلماســـی منطقه‌ای اســـت اما در 
بطـــن سیاســـت خارجی دولـــت چهاردهم 
نشـــانه‌ای از پیونـــد خـــوردن منافـــع تهران 
ی  د قتصـــا ا و  ســـی  سیا ی  فیـــا جغرا بـــا 
گســـترده‌‌تری اســـت کـــه از قفقـــاز جنوبی 
آغاز شـــده و تـــا قلب اروپای شـــرقی امتداد 
می‌یابد. پزشـــکیان در »مینسک« میهمان 
رســـمی »الکســـاندر لوکاشـــنکو« اســـت و 

می‌کوشـــد عـــزم ایـــران را بـــرای تعمیـــق 
روابطـــی نشـــان دهد کـــه ســـعی دارد دیگر 
در ســـطح مراودات محدود باقـــی نمانده و 
به عرصه شـــراکت راهبردی قـــدم بگذارد. 
»لوکاشـــنکو« ســـه ســـال پیش با حضور در 
تهـــران با مقامـــات ایران بر ســـر گشـــودن 
فصلی تـــازه در روابط دو کشـــور بـــه توافق 
رســـیده بـــود. در آن مقطع تصمیـــم گرفته 
شـــد مناســـبات تهـــران و »مینســـک« بـــه 
میدان‌هـــای عملی‌تری همچـــون اقتصاد، 
فناوری و صنعت کشـــانده شود. این حضور 
نقطه عزیمت یک همـــکاری متفاوت بود و 
امروز حرکت پزشـــکیان به سمت پایتخت 
بـــاروس را بایـــد ادامـــه طبیعـــی همـــان 
مسیری دانســـت که اولین نشانه‌هایش در 
تهران ترســـیم شد. پزشکیان و »لوکاشنکو« 

در شـــرایطی قرار اســـت در کاخ »استقلال« 
مینســـک پشـــت میـــز مذاکـــره بنشـــینند 
کـــه بنا بـــر آنچه تاکنـــون اعلام شـــده، این 
گفت‌و‌گـــو بـــه امضـــای چند ســـند رســـمی 
یـــا توافقنامـــه محـــدود نخواهد شـــد بلکه 
در افق گســـترده‌‌تری تعریف شـــده اســـت 
که هدف آن ترســـیم یک نقشـــه‌راه جامع و 
بلندمدت برای ســـاماندهی روابط دو کشور 
در ســـطوحی فراتر از همکاری‌های متعارف 
اســـت. در همین زمینه مقامات دو کشـــور 
تأکید دارند که شـــراکت میـــان دو پایتخت 
نبایـــد تنها در قالب مناســـبات سیاســـی و 
اقتصادی ســـنتی باقی بمانـــد، بلکه باید در 
پیوند با نهادها و ســـازوکارهای منطقه‌ای و 
بین‌المللـــی معنـــای عمیق‌تری پیـــدا کند. 
از همین رو موضوعاتی همچون هماهنگی 

رئیس‌جمهوری پس از سفر به ارمنستان راهی بلاروس شد
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ســـفر رئیس‌جمهوری ایـــران، آقای مســـعود پزشـــکیان 
به بـــاروس گامـــی مهم در راســـتای سیاســـت‌های کلی 
نظـــام بـــرای توســـعه و تقویت دیپلماســـی با کشـــورهای 
دوســـت و همســـو بـــه شـــمار مـــی‌رود. ایـــن ســـفر که با 
هـــدف گســـترش همکاری‌هـــای دوجانبـــه در حوزه‌های 
سیاســـی، اقتصـــادی، تجـــاری، فرهنگی و حتـــی نظامی 
صـــورت می‌گیرد نشـــان‌دهنده عـــزم جدی ایـــران برای 
بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشـــورهای همســـو در منطقه 
و جهان اســـت. در شـــرایطی که ایران و بـــاروس هر دو 
تحـــت تحریم‌های کشـــورهای غربی قـــرار دارند، تقویت 
روابط بـــا کشـــوری مانند بـــاروس که مواضع سیاســـی 
مشـــترکی با ایـــران دارد، می‌تواند به موازنه در سیاســـت 

خارجـــی و پیشـــبرد منافع ملـــی کمک کند.
روابـــط ایران و بلاروس از ســـال‌ها پیش بر پایه اشـــتراکات سیاســـی و اقتصادی 
شـــکل گرفته اســـت. هر دو کشـــور در برابر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و کشـــورهای 
غربـــی مواضـــع مشـــترکی دارنـــد و ایـــن همســـویی، بســـتری مناســـب بـــرای 

همکاری‌هـــای دوجانبه فراهم کرده اســـت. به عنوان مثال، بلاروس در مســـائل 
بین‌المللی، ماننـــد جنگ ۱۲ روزه و گزارش‌های آژانـــس بین‌المللی انرژی اتمی، 
از ایـــران حمایـــت کـــرده و به عنوان یکـــی از اعضـــای کلیدی اتحادیـــه اقتصادی 
اوراســـیا، شـــریکی اســـتراتژیک برای ایران محســـوب می‌شـــود. عضویـــت ناظر 
ایران در ایـــن اتحادیه و حـــذف تعرفه‌های تجاری، فرصت‌هـــای بی‌نظیری برای 
گســـترش تعاملات اقتصادی ایجاد کرده اســـت. این پیشـــینه روابط، زمینه‌ســـاز 
ســـفر رئیس‌جمهوری به مینسک شـــده و انتظار می‌رود این ســـفر، نقطه عطفی 

در روابط دو کشـــور باشد.
یکـــی از مهم‌تریـــن اهداف این ســـفر، تقویـــت همکاری‌های اقتصـــادی و تجاری 
اســـت. بلاروس در زمینه تولید ماشین‌آلات ســـنگین، اتوبوس، قطعات صنعتی 
و کودهای کشـــاورزی مانند پتـــاس و اوره از توانمندی‌های قابل‌توجهی برخوردار 
اســـت. ایـــران نیـــز بـــا ظرفیت‌هـــای گســـترده در حـــوزه محصولات کشـــاورزی، 
پتروشـــیمی و صنایع مختلـــف، می‌تواند شـــریکی مکمل برای بلاروس باشـــد. 
مقامـــات بلاروســـی بارهـــا علاقه‌مندی خـــود را به توســـعه این همکاری‌هـــا ابراز 
کرده‌انـــد و انتظار مـــی‌رود در جریان این ســـفر، توافقنامه‌هایی بـــرای عملیاتی 
شـــدن این ظرفیت‌ها امضا شـــود. عـــاوه بر اقتصاد، توســـعه گردشـــگری نیز از 

دیگـــر زمینه‌هـــای همکاری مورد توجه در این ســـفر اســـت. بـــاروس علاقه‌مند 
اســـت تا گردشـــگران ایرانی را به جاذبه‌های طبیعـــی و فرهنگی خود جذب کند. 
در مقابـــل، ایران با تاریخ و فرهنگ غنی خود، مقصدی جذاب برای گردشـــگران 
بلاروســـی به شـــمار می‌رود. با این حال، یکی از موانع اصلی در این مســـیر، نبود 
پروازهای مســـتقیم بین دو کشـــور اســـت. رفع این مشـــکل می‌تواند به افزایش 

تعامـــات فرهنگی و گردشـــگری کمک کند.
یکی دیگـــر از محورهای کلیـــدی این ســـفر، بهره‌گیری از ظرفیت‌هـــای ترانزیتی 
ایران اســـت. موقعیت اســـتراتژیک ایران به‌عنوان یک کریدور ترانزیتی، فرصتی 
بی‌نظیـــر بـــرای بلاروس فراهـــم می‌کند تا بـــه بازارهـــای خاورمیانه، کشـــورهای 
حاشـــیه خلیج فارس، هند و حتی آفریقا دسترســـی پیدا کند. مقامات بلاروسی 
علاقه‌منـــدی زیادی به اســـتفاده از این کریدور برای توســـعه تجارت خود نشـــان 
داده‌انـــد. ایـــران بـــا زیرســـاخت‌های ترانزیتی مناســـب، می‌تواند به‌عنـــوان پلی 
بـــرای اتصـــال بـــاروس به ایـــن مناطـــق عمل کنـــد. این موضـــوع نه‌تنهـــا برای 
بـــاروس، بلکه برای ایـــران نیز از نظر اقتصـــادی و ژئوپلیتیکی اهمیت بســـزایی 
دارد، زیـــرا می‌توانـــد جایگاه ایـــران را به‌عنـــوان یک هـــاب ترانزیتـــی در منطقه 

کند. تقویت 

همچنیـــن، ظرفیت‌هایی برای همکاری در حوزه دفاعی وجـــود دارد که می‌تواند 
در مذاکـــرات مورد بحث قرار گیـــرد. این همکاری‌ها می‌تواند بـــه تقویت جایگاه 
هر دو کشـــور در برابر فشارهای خارجی کمک کند و نشـــان‌دهنده عزم مشترک 

آنها برای حفظ اســـتقلال و حاکمیت ملی است.
ســـفر رئیس‌جمهوری پزشـــکیان به بلاروس و ارمنســـتان در ایـــن مقطع زمانی، 
نشـــانه‌ای از فعـــال بودن ایـــران در عرصه سیاســـت خارجی و منطقه‌ای اســـت.  
انتظـــار می‌رود این ســـفر زمینه‌ســـاز عملیاتی شـــدن تفاهمنامه‌های پیشـــین و 
انعقـــاد توافقنامه‌هـــای جدیـــد در حوزه‌های مختلف باشـــد. بـــا پیگیری جدی 
دو طـــرف، می‌توان به رشـــد چشـــمگیر تبادلات تجـــاری، اقتصـــادی، فرهنگی و 
حتی نظامـــی امیدوار بود. رفـــع موانع موجـــود، مانند نبود پروازهای مســـتقیم 
و بهره‌گیـــری از ظرفیت‌های ترانزیتـــی ایران، می‌تواند به تحقق این چشـــم‌انداز 
کمـــک کنـــد. این ســـفر نه‌تنها بـــه تقویـــت روابط دوجانبـــه منجر خواهد شـــد، 
بلکه جایگاه ایـــران را به‌عنوان بازیگری فعال در دیپلماســـی منطقه‌ای و جهانی 
تثبیـــت خواهد کـــرد. امیـــد اســـت کـــه بـــا پیگیری‌هـــای لازم، تفاهمنامه‌های 
امضاشـــده در ایـــن ســـفر بـــه ســـرعت عملیاتـــی شـــوند و دو کشـــور بتواننـــد از 

ظرفیت‌هـــای یکدیگر برای توســـعه و پیشـــرفت بهره‌مند شـــوند.

علی اصغر 
باقرزاده

رئیس گروه 
 دوستی ایران 
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چشم‌انداز نوین همکاری‌های دوجانبه تهران- مینسک

 محمدصـــادق فضلـــی، عبـــاس جوادیـــان/   نزدیـــک بـــه دوســـال اســـت کـــه از 
جنایـــات فجیـــع رژیـــم صهیونیســـتی در نـــوار غزه می‌گـــذرد. وخامـــت وضعیت 
انســـانی و حیاتـــی در ایـــن باریکـــه قابل توصیـــف نیســـت. گزارش‌هـــای جدید، 
تکان‌دهنده‌انـــد. اکنـــون، خبـــری از درگیـــری بـــا نظامیان نیســـت و ایـــن زنان و 
کـــودکان بی‌گنـــاه و بی‌دفـــاع و غیرنظامیان غزه هســـتند که بـــرای گرفتن غذا و 
آب در صـــف ایســـتاده‌اند و روزانه با حمله موشـــکی یا بمبـــاران هواپیماهای رژیم 
کودک‌کش اســـرائیل، به خاک و خون کشـــیده می‌شـــوند. این روزها، گرســـنگی 
و تشـــنگی مفرط، عامل مرگ بســـیاری از زنان و کودکان فلسطینی در غزه است. 
محـــل نگهـــداری نـــوزادان در بیمارســـتان‌ها )کـــه دیگر وجـــود خارجـــی ندارند( 
یـــا مراکز درمانی، مدارس، مســـاجد و... بشـــدت هـــدف بمباران ســـنگین رژیم 
صهیونـــی قـــرار گرفته اســـت. از آغاز ایـــن تهاجم وحشـــیانه تا کنـــون بیش از 50 
هـــزار نفر از زنـــان و کودکان و مـــردم بی‌پناه غـــزه، به خون غلتیـــده و صدها هزار 
نفـــر مجروح شـــده‌اند؛ گویـــی جـــان انســـان‌ها در غزه به حراج گذشـــته شـــده 
اســـت و شـــکنجه برای مرگ، مســـأله مـــورد اعتـــراض دنیـــای به ظاهـــر متمدن 
امروزی و مدعیان حقوق بشـــر نیســـت که با خونســـردی، نظاره‌گـــر و بدتر از آن، 
حامـــی این رژیـــم ددمنش خونخوار در ارتکاب کلکســـیونی از جنایات گســـترده و 
بی‌ســـابقه جنگی و جنایت علیه بشـــریت و نسل‌کشـــی هســـتند. ایـــن در حالی‌ 
اســـت که مقام‌های صهیونیســـت در کمـــال وقاحت، فلســـطینیان را با صراحت 
»حیوانـــات در پوشـــش انســـان« توصیف می‌کننـــد و خواهان قتل‌عام ســـاکنان 
غـــزه و تبعید با زور و دســـته‌جمعی آنها به صحرای ســـینا و جا‌های دیگر هســـتند 
و عـــزم جزمـــی برای نابـــودی کامل مـــردم غـــزه دارنـــد؛ و این چیزی نیســـت جز 

نسل‌کشـــی و پاکســـازی قومی.
در واکنـــش بـــه این جنایـــات فاحـــش علیه بشـــریت، شـــمار زیادی از کشـــورها 
و افـــکار عمومـــی و وجـــدان بیـــدار ملت‌هـــا در سرتاســـر جهـــان ایـــن جنایات را 
محکـــوم کردند و برخـــی دیگر ‌ـعمدتاً کشـــورهای غربـــی‌ـ به ســـرکردگی آمریکا با 
آن همراهـــی و همنوایـــی کردنـــد و فاجعه‌بارتـــر اینکـــه همین گروه از کشـــورها با 
اســـتفاده از امپراطوری رســـانه و تبلیغات، مشـــغول ســـاختن روایتـــی مجعول از 
ایـــن جنایات هســـتند.  حال باید پرســـید برای آنانکه با سانســـور خبری شـــرم‌آور 
مواجه هســـتند و کســـانی که بعدها تاریخ این فجایع را مطالعه خواهند کرد، چه 
باید گفت؟ واقعیت چیســـت؟ مســـئولیت ما کدام اســـت؟ آنچه اتفـــاق می‌افتد، 
یک نسل‌کشـــی آشـــکار اســـت و مشـــاهده‌گر را درگیر مســـئولیت خود نسبت به 
ایـــن جنایـــات می‌کنـــد. چه باید کـــرد؟ آیا فقـــط محکوم کـــردن کلامی یا ارســـال 
کمک‌هـــای بشردوســـتانه کافی اســـت؟ آیـــا تبیین جنایات کافی اســـت؟ آیـــا ابزار 

دیپلماتیـــک و سیاســـی می‌تواننـــد به‌تنهایی مؤثر باشـــند؟
موضوعاتـــی به ذهن متبادر می‌شـــود:  مقابله با انکار نسل‌کشـــی در غزه؛ وظیفه 

جهـــان در قبال جرم خاموش علیه حقیقت و کرامت اســـت. 
سفیدشـــویی نسل‌کشـــی: پروژه بعدی پس از جنایت در غزه اســـت که بایســـتی 

با هر وســـیله حقوقی، سیاســـی و دیپلماتیک جلوی آن ایســـتاد. 
ارائه روایت درســـت و واقعی از واقعیت نسل‌کشـــی وظیفه همگان اســـت، روایت 
جنگی که شـــاید باید دوباره نوشـــته شود، مسأله این اســـت، حقیقت یا تحریف؟

مجاهدتی برای حفظ حافظه غزه، ضرورت جرم‌انگاری انکار جنایت
در ســـده‌ای که انســـانیت، حقـــوق بشـــر و کرامت انســـانی به ‌عنـــوان ارزش‌های 
جهانـــی معرفی می‌شـــوند، نوار غزه به نمـــاد تلخ‌ترین شـــکل از بی‌تفاوتی جهانی 
در برابر رنج بشـــر بدل شده اســـت. از مهرماه 1402 )اکتبر ۲۰۲۳( تاکنون، هزاران 
کـــودک، زن و غیرنظامـــی فلســـطینی در بمباران‌هـــای پی‌درپی جـــان باخته‌اند، 
قریـــب بـــه دو میلیون نفر آواره شـــده‌اند و دسترســـی بـــه ابتدایی‌تریـــن نیازهای 
انســـانی به ‌شکل سیستمیک و سیســـتماتیک از آنان سلب شـــده است. تخریب 
زیرســـاخت‌های حیاتی، محاصره کامل انســـانی و استفاده گســـترده از سلاح‌های 
مرگبار در مناطق پرجمعیت، اســـتفاده از محدودیت دسترســـی بـــه آب و غذا به 
مثابه ســـاح، در کنار ســـایر اسناد و شـــواهد میدانی کاملاً روشـــن مانند حمله به 
بیمارســـتان‌ها و مدارس، بمبـــاران اردوگاه‌ها، نابودکردن ذخایـــر و انبارهای مواد 
غذایـــی، جلوگیـــری از ورود دارو و نیازهـــای اولیه زندگی، واقعیـــت جاری دردناک 

در غزه اســـت و گویای یک بحران بنیادین انســـانی و حقوق‌بشـــری و نشان‌دهنده 
نسل‌کشـــی آشـــکار و پاکســـازی قومی مردمی است که بیش از 70 ســـال به دنبال 

آزادی و رهایی از اشـــغال رژیم آپارتاید صهیونی هســـتند.
غ از ملیت، دین یا قومیت – شایســـته حفاظت از  از منظـــر حقوقی، هر فرد – فـــار
حق حیات، کرامت و زیســـتن در امنیت اســـت و محروم کردن عامدانه یک ملت 
از این حقـــوق، بویژه همراه بـــا اظهاراتی که دلالت بر نفرت نژادی، نژادپرســـتی و 
قصد نابودی این ملت ســـتمدیده دارند، نشـــانه‌هایی روشـــن از وقوع نسل‌کشی 

و پاکسازی قومی است.
ماده 2 کنوانســـیون ۱۹۴۸ ژنـــو درباره پیشـــگیری و مجازات جنایت نسل‌کشـــی، 
آورده اســـت: »هـــر یک از اعمال زیر که بـــه قصد نابودی کلی یـــا جزئی گروه ملی، 
قومی، نژادی یا مذهبی انجام شـــود، مصداق نسل‌کشـــی اســـت. ایـــن اقدامات 
شـــامل: قتل اعضـــای گروه، آســـیب جدی جســـمی یا روحـــی به اعضـــای گروه، 
قـــرار دادن عمدی گروه در شـــرایط زندگی ســـخت با هدف تخریـــب فیزیکی آنها 
بـــه طور کلی یـــا جزئی، تحمیـــل اقدامات با هـــدف جلوگیری از تولـــد کودکان در 

گروه، انتقـــال اجباری کـــودکان از گروهی به گروه دیگر اســـت.«
بـــر اســـاس تعریـــف فـــوق، امـــروز وضعیـــت در غـــزه فلســـطین، مصـــداق بـــارز 
از محاکـــم معتبـــر بین‌المللـــی  ایـــن تعریـــف اســـت به‌گونـــه‌ای کـــه  عناصـــر 
ماننـــد دیـــوان بین‌المللـــی دادگســـتری )ICJ( و گزارشـــگران ویـــژه ســـازمان 
 ملـــل گرفتـــه تـــا ســـازمان‌های غیردولتـــی مهمـــی همچـــون عفـــو بین‌الملـــل 
)Amnesty International(، ســـازمان‌های حقوق‌ بشـــری فلسطینی)مانند 
الحـــق، مرکز حقوق بشـــر میـــزان و مرکز حقوق بشـــر فلســـطینی(، مرکز حقوقی 
آمریکایـــی )Center for Constitutional Rights( و حتـــی دو مؤسســـه 
 ،]PHRI)[i( و پزشـــکان برای حقـــوق بشـــر )B’Tselem( صهیونـــی بتســـلیم
علمـــای حقوق و تاریخ‌نگاران نسل‌کشـــی، رهبران، سیاســـتمداران و دولتمردان 
بین‌المللـــی، محافـــل علمی و جمعی از پژوهشـــگران و بســـیاری دیگـــر، جنایات 

امـــروز رژیم صهیونـــی در غزه را یک نسل‌کشـــی آشـــکار اعـــام کرده‌اند.
امـــا آنچـــه حتـــی خطرناک‌تر از نسل‌کشـــی اســـت، انـــکار، تحریف یـــا بی‌اهمیت 
جلـــوه‌دادن حقیقت وقوع آن اســـت. انکار نسل‌کشـــی نه‌تنها توهینی آشـــکار به 
وجـــدان بیـــدار و آگاه همه آزادگان جهان و ظلمی مضاعـــف در حق همه قربانیان 
و بازماندگان آن اســـت، بلکه بســـتری خطرناک برای تکرار فجایع در آینده فراهم 
می‌کنـــد. تجربـــه تاریخـــی نشـــان داده که انـــکار چنیـــن جنایات فاحشـــی علیه 
بشـــریت، خود ابزاری مؤثر برای بی‌کیفـــری )impunity( عاملیـــن این جنایات 

و تکرار خشـــونت در نســـل‌های بعدی است.
در برابـــر واقعیت‌های هولناک جنـــگ در غزه، نه‌تنها مســـئولیت توقف جنایات و 
حمایت از قربانیان بر دوش جامعه جهانی اســـت، بلکه یک مســـئولیت انســـانی 
بـــزرگ نیز بـــرای مقابله با تحریـــف حقیقت و انـــکار فاجعه وجـــود دارد. از این رو 
انـــکار نسل‌کشـــی تصفیه نژادی در غزه – به‌رغم شـــواهد انکارناپذیر و مســـتندات 
حقوق بشـــری – بایـــد به ‌عنوان مشـــارکت در اســـتمرار رنج قربانیان تلقی شـــده 

و جرم تلقی شـــود.
]i[ - شـــبکه الجزیره طی گزارشـــی اعلام کرده اســـت دو مؤسســـه صهیونیســـتی 
)B’Tselem( و پزشـــکان بـــرای حقـــوق بشـــر- اســـرائیل، در گزارشـــی اذعـــان 
کرده‌انـــد کـــه اقدامات رژیـــم صهیونیســـتی، صرفاً جهـــت دفاع نیســـت و جنبه 

پاکســـازی قومی دارد.
در چنین شـــرایطی، این پرسش اساسی مطرح است: آیا ســـکوت جهان در برابر 

این فاجعه، پذیرش یک نسل‌کشـــی آشـــکار نیست؟
در بســـیاری از نظام‌های حقوقی، انکار نسل‌کشـــی یک جرم کیفری قابل تعقیب 
تلقـــی می‌شـــود و قوانینی برای آن وضع شـــده اســـت. این قوانین ریشـــه در اصل 
پیشـــگیری از نفرت، تحریف حقیقـــت تاریخی و حمایت از کرامـــت قربانیان دارد 
و مبتنـــی بر ماده ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاســـی )ICCPR( اســـت 

که خواهـــان ممنوعیت نفرت‌پراکنی و انکار جرایم جدی علیه بشـــریت اســـت.
بـــر همیـــن اســـاس، در مـــورد غزه نیز بـــا توجه بـــه حجم عظیم اســـناد، گســـتره 
و شـــدت جنایـــات، شـــواهد فـــراوان از اقدامات واجـــد ویژگی‌های نسل‌کشـــی، 
گزارش‌هـــای ســـازمان ملـــل و ســـازمان‌های غیردولتـــی، و از ســـوی دیگـــر، انکار 

جنایت در روز روشن، انکار در تاریکی: آینده روایت غزه

آشـــکار این واقعیت از ســـوی برخی دولت‌ها، رســـانه‌ها و جریان‌های سیاسی، 
لازم اســـت که انـــکار نسل‌کشـــی غـــزه به‌عنـــوان نوعـــی مشـــارکت در تداوم 
خشـــونت و انـــکار رنـــج قربانیان جرم‌انـــگاری شـــود و نباید انـــکار حقیقت در 

غزه تحمل شـــود.
ایـــن اقدام گامـــی در جهت 1- تحقـــق عدالت تاریخی 2- حفـــظ حافظه جمعی 
3- ابزاری برای مســـئولیت‌پذیری بین‌المللی و 4- جلوگیـــری از تکرار خاموش 
جنایت‌هـــا در آینـــده خواهد بود کـــه این مهم‌تریـــن بعد جرم‌انگاری اســـت. 
امـــروزه، انکار نسل‌کشـــی نه‌تنها تحقیـــر قربانیان و تحریـــف حقیقت تاریخی 
اســـت، بلکه در بســـیاری موارد، خود شکلی از خشـــونت کلامی و ادامه جنایت 

محســـوب می‌شود.
واکنش به نسل‌کشـــی در شـــکل‌های مختلفی بروز می‌کند که ناشـــی از حس 
مســـئولیت‌پذیری انسان‌هاســـت. این مســـئولیت نه‌تنها از بعُد دینی، بلکه از 

منظر حقوقی، سیاســـی، اخلاقی و تاریخی قابل تبیین اســـت.
مســـئولیت دینی و اعتقادی )ســـکوت یا بی‌عملی در برابر نسل‌کشـــی برادران 

و خواهران مســـلمان فلســـطین و تضاد آن با مبانی دینی اسلام(،

مســـئولیت سیاســـی ـ بین‌المللی )عضویت دولت‌های مسلمان در سازمان‌ها 
و معاهـــدات بین‌المللی از جمله: ســـازمان همکاری اســـامی و ســـازمان ملل 
متحـــد و کنوانســـیون نسل‌کشـــی ۱۹۴۸ و... و لزوم واکنـــش در برابر جنایات 
نسل‌کشـــی در غزه(، مســـئولیت اخلاقی – انسانی )مسأله فلســـطین، فراتر از 
تعلق دینی، به مســـأله‌ای انســـانی و اخلاقی جهانی تبدیل شده است اما برای 
کشورهای مســـلمان، که خود در بســـیاری موارد در معرض استعمار، اشغال یا 
نقـــض حقوق بشـــر قرار گرفتنـــد، بی‌تفاوتی نســـبت به رنج مردم فلســـطین، 

نماد ســـقوط اخلاقی و سیاســـی تلقی می‌شود(،
مســـئولیت در بازســـازی، حمایـــت و پیگرد حقوقـــی )به‌ویژه به دلیل داشـــتن 
ظرفیت‌هایـــی مانند ثـــروت ملی و مالی، قـــدرت دیپلماتیک در ســـازمان‌های 

بین‌المللـــی، امکان تشـــکیل ائتلاف‌هـــای منطقه‌ای(،
مـــوارد فـــوق بیانگـــر ابعـــاد مســـئولیت کشـــورها و ملت‌هـــا در قبـــال جنایت 

نسل‌کشـــی در غـــزه اســـت. 

جمع‌بندی
ســـابقه تاریخـــی نشـــان داده کـــه انـــکار نسل‌کشـــی‌ها در طـــی زمان توســـط 
جنایتـــکاران و مرتکبـــان آن به صورت یک پـــروژه همه‌جانبه دنبال می‌شـــود. 
طلیعه انکار نسل‌کشـــی مردم غـــزه از هم‌اکنون پدیدار اســـت. گرچه هر کاری 
امروز صهیونیســـت‌ها در غزه انجـــام می‌دهند، با توجه بـــه معیار‌های حقوقی 
بین‌المللی نسل‌کشـــی شـــناخته می‌شـــود، اما غرب همچنان اصرار دارد این 
اقدامـــات »دفاع از خود« اســـت. تمایل غرب بـــه تبرئه رژیم صهیونیســـتی از 
اتهام »نسل‌کشـــی« به این دلیل اســـت که اولاً از ابزار حقوق بشـــر برای تحت 
فشـــار قراردادن ســـایر کشـــورها که از معیارهای لیبرال دموکراسی مدنظر آنان 
تبعیت نمی‌کردند، اســـتفاده می‌نمـــود و ثانیاً، این جـــرم در حقوق بین‌الملل 
 ]i[»]MRG1[ســـاخته و پرداخته خود آنان نیز از »جدی‌ترین جرایم چهارگانه
تلقـــی می‌شـــود و علاوه بر ثبت آن در اساســـنامه رم )ســـاختار دیـــوان کیفری 
بین‌المللـــی( جنایتـــی اســـت کـــه حقـــوق بین‌الملل بـــا توافقنامـــه‌ای خاص 

.]MRG2[ممنوعیت آن را در ســـال ۱۹۵۱ میلادی تعیین کـــرده بود
در برابـــر نسل‌کشـــی غـــزه، همـــه ملت‌هـــا مســـئولیت دارنـــد، امـــا وظیفه‌ای 
انکارناپذیر و ســـنگین‌تر بر دوش مســـلمانان و کشـــورهای مســـلمان اســـت. 
بی‌تفاوتـــی یـــا همراهـــی پنهـــان برخـــی دولت‌های اســـامی با جنایـــات علیه 
مـــردم فلســـطین، لکه ننگـــی تاریخـــی خواهد بود کـــه در حافظـــه ملت‌های 
مســـلمان و نســـل‌های آینده باقی خواهد ماند. از این رو، پیشـــنهاد می‌شـــود 
جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــا داشـــتن ســـابقه طولانـــی در حمایـــت از آرمان 
فلســـطین و مســـجدالاقصی در این مســـیر پیش‌قدم شـــده و مجلس شورای 
اســـامی با شـــروع کارزاری، انکار این نسل‌کشـــی را »جرم‌انـــگاری« نماید و در 
گام بعـــد، با ارتباطاتی که با ســـایر کشـــورهای دنیا دارد، در کنـــار طرح موضوع 
بـــا نهادهای دینـــی و مدنی مســـلمانان، در مجالـــس قانونگـــذاری و پارلمانی 
جهان اســـام نیز که از بســـترهای مهم بـــرای حمایت از فلســـطین و پیگیری 
مســـأله نسل‌کشـــی در غزه هســـتند، آن را مطـــرح و پیگیری کنـــد. نهادهایی 
ماننـــد PUIC )اتحادیـــه بین‌المجالـــس کشـــورهای عضـــو ســـازمان همکاری 
اســـامی(، IPU )اتحـــاد بین‌المجالـــس جهانـــی(، APA )مجمـــع مجالـــس 
آســـیایی( و Arab Parliament )مجلـــس نمایندگان کشـــورهای عربی( از 
جملـــه محافلی هســـتند کـــه می‌توانند مخاطب کشـــورمان باشـــند. به‌علاوه 
بـــه نظـــر می‌رســـد بســـیاری از محافـــل سیاســـی و بین‌المللی در کشـــورهای 
غیرمســـلمان، با آشـــکار شـــدن چهره واقعی اســـرائیل و بروز نیات واقعی این 
رژیـــم آپارتایـــد و جعلی، اکنون ایـــن آمادگی را دارنـــد که بـــه کارزار جرم‌انگاری 

انکار نسل‌کشـــی در غـــزه بپیوندند.

 
]i[ - جنایت علیه بشـــریت، نســـل کشـــی، جنایات جنگی و جنایت تجاوز، چهار موردی 

اســـت که اساســـنامه دیوان بین‌المللی کیفری به آنها اشـــاره دارد.
 ]MRG1[رفرنس

 ]MRG2[رفرنس

ـــرش بـ

یکی از رویکردهای نظام حامی نسل‌کشـــی و فجایع انســـانی، 
سفیدشـــویی یا بازنویســـی تاریخ و تحریف واقعیت‌هاســـت. 
تاریخ یکصد و پنجاه ســـال گذشـــته نشـــان داده اســـت که از 
هیروشـــیما و ناکازاکی گرفته تا آســـیای مرکزی، آفریقا و اروپا، 
واقعیات توســـط مرتکبین و حامیان آنها به شکلی جلوه داده 
شـــد که واقعیت نسل‌کشـــی را به حاشـــیه راند. ممکن است 
بعدهـــا بگویند در غزه نیز نسل‌کشـــی واقع نشـــد و حتی ادعا 
کننـــد کـــه این جنایـــت علیه بشـــریت، یـــک ضـــرورت یا یک 

اشـــتباه یا حتی یک واکنش مناســـب بوده اســـت.
به‌جـــرأت می‌تـــوان گفـــت که ایـــن پـــروژه از هم‌اکنـــون کلید 
خورده اســـت. با وجود شـــواهد فزاینده و گزارش‌های مستند 
نهادهای بین‌المللی، متأســـفانه برخی دولت‌ها، جریان‌های 
سیاســـی یا رســـانه‌های پرنفوذ جهانی، پروژه انکار نسل‌کشی 
در غـــزه را آغـــاز کرده که بـــرای حفظ منافع گروه‌هـــای حاکم، 
یا به‌کلی از وقوع نسل‌کشـــی چشـــم پوشـــیده‌اند، یا به شکل 
دردناکـــی، جنایات رژیـــم صهیونی را وارونه جلـــوه داده و جای 
»جنایتکار اشـــغالگر نژادپرســـت« را با »قربانـــی در حال دفاع 
مشـــروع«، جابه‌جـــا کردنـــد. بســـیاری از رســـانه‌های غربی از 
همان آغـــاز جنـــگ غـــزه، واژه‌هایی ماننـــد دفاع مشـــروع یا 
مبارزه با تروریســـم را بـــرای توجیه حملات اســـرائیلی‌ها به کار 
بردنـــد. همین زبان بعدهـــا می‌تواند بـــه چهارچوبی غالب در 
حافظـــه عمومی تبدیل شـــود و نسل‌کشـــی را به یـــک روایت 
حاشـــیه‌ای تبدیل کند؛ مانند آنچه در اســـتعمار الجزایر اتفاق 
افتـــاد. به‌عـــاوه لابی‌های حامی رژیـــم صهیونـــی در آمریکا و 
اروپا، معمولاً ســـعی می‌کنند هر نقدی را به یهودســـتیزی ربط 
دهنـــد و این ابزار هـــم می‌تواند در آینده بـــرای خاموش کردن 

روایت نسل‌کشـــی به کار رود.
با گذشـــت زمان، حساســـیت جامعـــه جهانی کم می‌شـــود و 
روایت غالـــب، عامدانه می‌تواند تغییر یابد و صهیونیســـت‌ها 
و متحدانشـــان خواهنـــد گفـــت که ایـــن، جنگـــی تراژیک بود 
کـــه هر دو طـــرف قربانی شـــدند، اما ایـــن در حالی اســـت که 
داده‌های دســـتکاری نشـــده نشـــان می‌دهـــد، اکثریت مطلق 

قربانیان، غیرنظامیان فلســـطینی هســـتند.

گذشت زمان و کم شدن حساسیت‌ها


